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یادداشت  سردبير

دكتر عابد بدریان

دانش آموزان قبل از ورود به كلاس درس، فرصت هاي بسیاري در 
اختیار دارند تا دربارة دنیاي اطراف خود و انواع پدیده هاي علمي 
تصورات و الگوهاي ذهني گوناگوني بسازند. آن ها در رابطه با برخي 
مفاهیم و پدیده هاي علمي، تصوراتي دارند كه برخلاف نظریه هاي 
علمي پذیرفته شده هستند. پژوهشگران در توصیف این تصورات 
اشتباه علمي از واژه هاي گوناگوني نظیر كج اندیشي1، كج فهمي2، 
تصورات خام3، درك متعــارف4، تصورات بدیل5 و پیش تصورات6 

استفاده مي كنند. 
بســیاري از تصورات ذهني انسان ها نتیجة تجربه هاي روزانه، 
مشــاهدة پدیده های علمي و كاربرد علــم و فناوري در زندگی 
است و زماني كه در كلاس درس دربارة آن ها صحبت مي شود، 
به عنوان پیش تصور یا یادگیري پیشین نمایان می شود و بر فرایند 
یاددهــي- یادگیري تأثیر می گذارد. تصورات بدیل و غیر علمي از 
عوامل مهمي هستند كه مانع یادگیري معني دار و اثربخش می شوند 

و بر تداوم یادگیري در پایه هاي بالاتر نیز تأثیر منفي مي گذارند.
بررسي منشا كج فهمي و شــیوه هاي اصلاح كج فهمي نیازمند 
پژوهش هاي جداگانه اي است. بدون شك تجربه ها و آموخته هاي 
پیشین دانش آموزان، شیوة تدریس معلم ها و همچنین سازمان دهي 
نامناسب محتواي آموزشي در كتاب هاي درسي سه منبع عمدة 

بروز كج فهمي به شمار می آیند.
بــراي آمــوزش اثربخش مفاهیــم علمي كه بیشــتر انتزاعي 
هســتند، باید از روش هاي تدریس ویژه اي استفاده كرد تا چنین 
كج فهمي هایي بروز نکند. مناسب ترین روش، استخراج تصورات 
و نظریات فراگیرندگان قبل از آموزش كلاســي و سپس استفاده 
از فعالیت هاي عملي یا نمایشــي مناســب براي مشاهدة دقیق 
پدیده هاي علمي است، چرا كه اصلاح كج فهمي و تغییر مفهومي از 

این طریق به راحتي انجام مي پذیرد.
همچنین باید هنگام برنامه ریزي و تألیف كتاب هاي درســي، 

تمام مفاهیم چالش برانگیز و مستعد ایجاد كج فهمي بررسي شوند. 
استفاده از ارزشیابي هاي تشخیصي و تكویني و آگاهي معلمان از 
دیدگاه های فراگیرندگان دربارة مفاهیم چالش برانگیز كمك مي كند 
تا روش هاي تدریس مناســبي اتخاذ کنند. اما آنچه در این بین 
اهمیت دارد، اصل یادگیري است كه هم مدیران و سیاست گذاران 

آموزشي، هم معلمان و هم كتاب هاي درسي دنبال آن هستند. 
راهبردها و فعالیت هاي یادگیری را با دو واژة راهبردهای شناختی 
و راهبردهای فراشــناختی معرفی می کنند. از آنجا که شناخت و 
فراشناخت، هم شــامل یادگیری، هم یادآوری و هم تفکر است، 
بنابراین راهبردهای ذکرشده، روش های یادگیری و تفکر هستند. 
به طور ساده، شناخت به فرایندها یا جریان هایی گفته می شود که 
به کمک آن ها یادگیری، یادآوری و تفکر صورت می پذیرد. به طور 
دقیق تر، شــناخت به فرایندهای درونی ذهــن و راه هایی اطلاق 
می شود که ما به وسیلة آن ها به اطلاعات توجه می کنیم، آن ها را 
درک می کنیم و به رمز در می آوریم و در حافظه ذخیره می سازیم و 
هر وقت نیاز داشته باشیم آن ها را از حافظه فرامی خوانیم و استفاده 

می کنیم.
فراشناخت به شناختِ شناخت یا دانستن دربارة دانستن گفته 
می شــود. به طور دقیق تر، »فراشناخت عبارت است از دانش فرد 

دربارة چگونگی یادگیری خودش«. 
دانش فراشناختی شامل سه نوع دانش است:

1. دانــش مربوط به خودِ یادگیرنــده، مانند آگاهی از علاقه ها، 
عادت های مطالعه، هدف ها و نقاط قوت و ضعف خودش؛

2. دانش مربوط به تکلیف یا موضوع یادگیري، از قبیل اطلاعات 
مربوط به میزان دشــواری موضوع یادگیری و مقدار کوشش لازم 

برای یادگیری آن؛
3. دانش مربوط به راهبردهای یادگیری و چگونگی اســتفادة 

درست از آن ها.
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بین دانش فراشــناختی و فعالیت فراشناختی نیز تمایز وجود 
دارد. منظور از دانش فراشــناختی همان دانش های ســه گانة 
مربوط بــه خودِ یادگیرنــده، تکلیف یادگیــری و راهبردهای 
یادگیری اســت. فعالیت فراشناختی، زمانی به وقوع می پیوندد 
که یادگیرنده آگاهانه راهبردهای خود را در ضمن حل مســئله 
و تفکــر هدفمند تحت نظارت و هدایت قرار می دهد. مهم ترین 
امتیاز دانش فراشناختی این است که یادگیرنده را قادر می سازد 
تا لحظه به لحظه از فعالیت یادگیری خود و چگونگی پیشرفت 
کارش آگاه باشــد و هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف خودش را 

تشخیص دهد. 
راهبردهای شناختی، مهارت ها و راه های یادگیری هستند. در 
قیاس با آن ها، راهبردهای فراشــناختی تدبیرهایی هستند برای 
نظارت بر راهبردهای شــناختی و کنتــرل و هدایت آن ها. یکی 
از زمینه های گستردة تفکر که در ســال های اخیر پژوهشگران 
و متخصصان برنامه ریزی درســی بســیار به آن توجه کرده اند، 
توانایی فراگیرندگان در نظارت و کنترل تفکر خودشان در ارتباط 
با تکالیف شــناختی است. نظارت و کنترل فرایندهای شناختی 
شخص توسط خودش مهارت های پیچیده ای هستند. مجموعة 

چنین مهارت هایی را مهارت های فراشناختی می نامند.
راهبردهای فراشناختی عمده در سه دسته قرار می گیرند:

1. راهبردهای برنامه ریزی؛
2. راهبردهای نظارت و ارزشیابی؛

3. راهبردهای نظم دهی.

راهبردهای برنامه ریزی شــامل تعیین هدف برای یادگیری و 
مطالعه، پیش بینی زمان لازم برای مطالعه، تعیین سرعت مناسب 
مطالعــه، تحلیل چگونگی برخورد با موضوع یادگیری و انتخاب 
راهبردهای مناسب یادگیری است. منظور از راهبردهای نظارت 

و ارزشیابی این است که یادگیرنده برای آگاهی یافتن از چگونگی 
پیشــرفت خود، بر کارش نظارت آگاهانــه می کند و مرتب به 
ارزشیابی آن می پردازد؛ از جمله نظارت بر توجه هنگام خواندن 
یک متن، از خود پرسیدن هنگام مطالعه و بررسی زمان و سرعت.
راهبردهای نظم دهی یا سامان دهی موجب انعطاف پذیری در 
رفتار یادگیرنده مي شــوند و به او کمــک می کنند هر زمان که 
برایش ضرورت داشــته باشد، روش و ســبک یادگیری خود را 
تغییر دهد. راهبردهای نظم دهی با راهبردهای نظارت و ارزشیابی 
به طــور هماهنگ عمل می کنند. یعنی وقتــی یادگیرنده از راه 
نظارت و ارزشیابی متوجه می شود در یادگیری موفقیت لازم را 
به دست نمی آورد و این مشکل ناشی از سرعت کم یا زیاد مطالعه 
یا راهبرد غیر مؤثر یادگیری است، بلافاصله سرعت خود را تعدیل 

می کند یا راهبرد مؤثرتری بر می گزیند. 
واژة دیگری که در کنار فراشــناخت به کار می رود، فرایادگیری7 
اســت. فرایادگیری که بعد از فرایند فراشناخت اتفاق می افتد، به 
تسلط یادگیرنده بر آنچه در حال یادگیری اش است، گفته می شود. 
رســیدن به مرحلة فرایادگیــری باید هدف غایــی برنامه ریزان، 
سیاست گذاران، معلمان و مؤلفان کتاب های درسی باشد و در کنار 
آموزش مفاهیم علمی، باید روش های مطالعه و یادگیری صحیح 
نیز به دانش آموزان آموزش داده شود. بیایید به »جای ماهی دادن 

به فراگیرندگان، ماهیگیری را به آنان یاد بدهیم.«

پی نوشت ها
1. Misconception
2. Misunderstanding
3. Naïve Conceptions
4. Common Sense Understanding
5. Alternative Conceptions
6. Preconceptions
7. Metalearning


